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من، محمدعلی یزدانیار، کارشناس ارشد 
روانشناسی کودکان استثنایی، نویسنده، 
دبیر گروه کتاب ایران جمعه و یک عشـــق 
کتـــاب قهـــار و تباه، آموزگارم. بلـــه! آموزگار 
ابتدایی، پایه ســـوم و در »دبستان آزادی« 
واقع در یکی از شـــهرهای اطراف پایتخت 
بـــه شـــغل انبیـــا مشـــغولم. من مدرســـه‌ و 
همکارانـــم را دوســـت دارم و کلاس بـــرای 
من جایی اســـت که می‌فهمم این بیست 
ســـال خواندن و ده دوازده ســـال نوشتن و 
ایـــن احتـــرام به قلـــم و اندیشـــه و مؤلف و 
کتـــاب اصـــاً در زندگی واقعـــی من تأثیری 
گذاشـــته یا خیر. من همان کور مشعل‌‌دار 
ِـــم بی‌عمـــل حکایت‌هـــای ســـعدی  و عال
هســـتم؟ گاهـــی در میـــان کلاس معـــاون 
عزیـــز و باصفایمـــان »آقـــای صفـــری« در 
می‌زند و وارد می‌شـــود، یا »آقای ایزدپناه« 
یا حتی »عیســـی ناطقی« که چون همسن 
و ســـالیم آقـــای... صدایـــش نمی‌کنـــم و 
می‌گوینـــد »آمدیـــم ســـری بزنیـــم« و بعـــد 
گوشـــه‌ای می‌ایســـتند یـــا می‌نشـــینند و 
کلاســـم را نظـــاره می‌کننـــد. هیچ‌وقـــت از 
آنها نپرســـیدم »به نظرتـــان چطور معلمی 
هســـتم؟ و اصـــاً به نظر شـــما ایـــن معلم 
انســـان ســـالم و خوبـــی اســـت یـــا نـــه؟« و 
حـــالا که این را نوشـــتم حتماً یک نســـخه 
از ایـــن شـــماره ایـــران جمعه تقدیمشـــان 
می‌کنم! اما این ســـؤال، مهم‌ترین ســـؤال 
زندگـــی حرفه‌ای من اســـت، اگر این حجم 
از خوانـــدن و نوشـــتن و درگیـــر کتـــاب و 
دانـــش و علم و اندیشـــه بـــودن از من آدم 
بهتـــری نســـاخته باشـــد چه؟ اصـــاً اگر به 
مـــن توهم دانایی داده و بی‌شـــعوری ورای 
هـــر بی‌شـــعور دیگری شـــده باشـــم چه؟ و 
همین اســـت کـــه وقتی مدیـــر بزرگوارمان 
آقـــای »ســـید مجیـــد باقرنســـب« هنـــگام 
معرفـــی من به شـــخص دیگـــری می‌گوید 
»آقای یزدانیار نویســـنده هستند« با تمام 
وجـــود تحت فشـــار قـــرار می‌گیـــرم که‌ ای 
داد بیداد! اگر من آبروی هرچه نویســـنده 
اســـت  بـــرده باشـــم چـــه؟ و شـــاید چـــون 
می‌خواهـــم بـــه خودم اثبات کنـــم که مایه 
آبروریزی نســـل بشر نیســـتم همه تلاشم 
را می‌کنـــم تا این فســـقلی‌های هشـــت نهُ 
ســـاله شر و شـــور را هرجوری شده با کتاب 
آشـــنا کنـــم بلکه آنها بروند راهـــی را که من 
نتوانســـتم، بکننـــد آنچه را من نتوانســـتم 
و ایـــران را چنـــان بســـازند که چشـــم تمام 
دنیـــا از حســـادت در بیایـــد و معتقدم این 
مســـیر جز با کتاب دســـت گرفتن کودکان 
مـــا طی نخواهد شـــد. شـــما هـــم مثل من 

امیدوارید؟
چـــون دنیا پر از آدم‌های خوب ناشناســـی 
اســـت کـــه ارزششـــان از هزار هـــزار چهره 
جهانـــی بیشـــتر اســـت، چهارتایشـــان 
 ، » ی صفـــر ی  مهـــد « ن  یـــا قا آ هـــم 
»محمدایزدپنـــاه«، »عیســـی ناطقـــی« و 
»ســـیدمجید باقرنســـب« کـــه همین‌جـــا 
بابـــت آنچـــه بـــه مـــن آموختند از ایشـــان 

تشـــکر می‌کنـــم.

کتاب خیلی گران اســـت و اگر کسی جز این 
به شـــما بگوید یـــا در ایران زندگـــی نمی‌کند 
یـــا تصمیـــم گرفتـــه حقیقـــت 
را نبینـــد و یـــا اصـــاً کتـــاب 
نمی‌خوانـــد. مخاطـــب کتاب 
هم قشـــری اســـت متوسط و 
کمـــی بالا و پایین این نقطـــه برش، بنابراین 
تغییـــرات مـــداوم قیمت کتـــاب گاهی حتی 
تـــا زیـــر و رو کـــردن زندگی مشـــتریان اصلی 
بـــازار نشـــر هـــم پیـــش مـــی‌رود. در چنیـــن 
فضایـــی اســـت کـــه جماعـــت کتابخـــوان 
مجبـــور شـــده‌اند کـــه بـــه ارائه‌دهنده‌هـــای 
کتـــاب الکترونیکی و ناشـــران فعـــال در این 
حـــوزه روی خـــوش نشـــان بدهند. بـــا توجه 
به تاریخ قیمت‌گذاری نســـخه الکترونیک، 
مشـــتری می‌تواند کتاب‌هـــا را با قیمتی بین 
پنـــج تـــا 70 درصـــد قیمت نســـخه چاپی که 
معمولاً قیمتی مناســـب محسوب می‌شود، 
واقعاً مناســـب محســـوب می‌شـــود؟ معلوم 
اســـت کـــه خیـــر! چـــرا؟ از تفـــاوت کیفیت و 
دقـــت و امکانـــات نســـخه‌های الکترونیکی 
جهـــان بگذریـــم، اصـــل نکتـــه اینجاســـت 
کـــه فایـــل کتـــاب خریـــداری شـــده در بـــازار 
جهانی به شـــکل EPUB یـــا PDF در اختیار 
خریـــدار قـــرار می‌گیـــرد، او می‌تواند کتابش 
را در هـــر ابـــزاری کـــه خودش دوســـت دارد 
مطالعـــه کند و لازم نیســـت برای خواندنش 
از یـــک نرم‌افـــزار یـــا دســـتگاه بخصـــوص 
بـــرود. خریـــدار ، مالـــک فایـــل کتابـــی کـــه 
خریـــده محســـوب می‌شـــود و طبیعتـــاً آن 
را در اختیـــار دارد. در ایـــران مـــا امـــا قبـــل از 
خریـــد هـــر کتابـــی از فروشـــگاه‌های کتـــاب 
الکترونیـــک فروشـــنده بـــه چندیـــن روش 
پیـــام »مطالعـــه این کتاب فقـــط در نرم‌افزار 
ما ممکن اســـت و فایل در اختیار شـــما قرار 
نمی‌گیرد« را در چشـــم خریـــدار فرو می‌کند 
مبادا او بعداً مدعی شـــود من کتاب خریدم 

امـــا فایلش در دسترســـم نیســـت. 
بنابرایـــن خریدار ایرانـــی ای‌بوک در واقع آن 
را از فروشـــگاه اجـــاره کـــرده اســـت. با توجه 
بـــه وضعیـــت نامشـــخص ادامـــه حیـــات 
یـــن  اســـتارتاپ‌ها و ارائه‌دهنده‌هـــای ا
چنینـــی، هزینه کـــردن در این فروشـــگاه‌ها 
حقیقتاً ریســـک بزرگی محســـوب می‌شود. 
فرض بگیریـــد فلان ارائه‌دهنده بزرگســـال 
بعـــد همیـــن موقـــع بـــه هـــر دلیلـــی ســـر تـــا 
تـــه پلتفـــرم خـــودش را جمـــع کند و بـــرود – 
کمااینکـــه در زمینه‌هـــای دیگر بـــازار آنلاین 
بارهـــا ایـــن اتفـــاق افتاده اســـت – حـــالا منِ 
خریـــدار فایـــل کتابـــم را که نـــدارم، نرم‌افزار 
فروشـــنده هـــم کـــه کلاً جمع شـــده و دیگر 
کتاب‌هـــا در کتابخانـــه مجـــازی مـــن هـــم 
موجود نیســـتند، تکلیف ایـــن پول‌هایی که 
مـــن برای ای‌بوک خرج کردم چه می‌شـــود؟ 
ایـــن ریســـک بزرگی اســـت که بـــا آتش زدن 
پـــول تفاوتـــی نـــدارد. ممکن اســـت عده‌ای 
بیاینـــد و بگوینـــد نخیر آقـــا در ینگه دنیا هم 
هســـتند فروشـــگاه‌هایی که کتاب‌هایشان 
را فقط می‌شـــود در پلتفرم خودشان خواند. 
جـــدای از اینکـــه ثبات آنها با مـــا قابل قیاس 
نیســـت، بـــه ایـــن عـــده لازم اســـت عـــرض 
کنـــم تشـــریف ببرید و تفـــاوت قیمت کتاب 
اجاره‌ای و کتابِ خریداری شـــده را در همان 
ینگـــه دنیـــا ببینید، بعـــد برای مـــا قیافه »ما 
بـــه فرهنـــگ خدمـــت می‌کنیـــم« بگیریـــد، 
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من، محمدعلی یزدانیار، 
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یــــادداشــــت دبیر

همه تلاشم را می‌کنم 
تا این فسقلی‌های 

هشت نهُ ساله شر و 
شور را هرجوری شده 

با کتاب آشنا کنم بلکه 
آنها بروند راهی را که 
من نتوانستم، بکنند 
آنچه را من نتوانستم 

و ایران را چنان بسازند 
که چشم تمام دنیا از 

حسادت در بیاید

در ایران قبل از 
خرید هر کتابی در 

فروشگاه‌های کتاب 
الکترونیک، فروشنده 
به چندین روش پیام 

»مطالعه این کتاب 
فقط در نرم‌افزار ما 

ممکن است و فایل 
در اختیار شما قرار 

نمی‌گیرد« را در چشم 
خریدار فرو می‌کند

دنیای نشر

ریحانه میرحسینیریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

این آقای جلال‌الدین اصلاً کیست؟
مولانا جلال‌الدین محمد، در سال ۶۰۴ هجری در بلخ‌ زاده 

شد و در خانواده‌ای پرورش یافت که پدرش از عالمان 
عصر خویش بود و در تصوف و عرفان دستی داشت. مولانا 
مریدان بسیاری پرورش داد و‌ شخصی که بیشترین تأثیر را 
در زندگی او داشت »شمس تبریزی« بود که باعث انقلاب 
درونی وی شد. مولانا سرانجام در پنجم جمادی الثانی سال 

۶۷۲ چشم از جهان خاکی فرو بست.

این دوست بلخی ما، چه چیزهایی نوشته؟
اکثریت مولانا را با مثنوی می‌شناسند. آثار منظوم او شامل 

غزلیات دیوان شمس یا کلیات شمس، مثنوی معنوی و 
رباعیات می‌شود. آثار منثور وی شامل فیه‌ما‌فیه، مکاتیب 
و مجالس سبعه است که عمداً درون‌مایه‌شان را ذکرنکردم 

تا دوستانی که می‌خواهند مولوی منثور را تجربه کنند، 
خودشان بروند و به کشف این بخش کمتر دیده شده بلخی 

بزرگ بپردازند.

حالا اگر ما فقط عصاره مولوی را بخواهیم چه؟
اغلب به‌دلیل کم بودن وقت و زیاد بودن دفترهای مثنوی از 
اینکه بتوانیم در مدتی کم تمامی داستان‌های آن را مطالعه 
و درک کنیم کاری سخت و تقریباً نشدنی است. برای اینکه 
بتوانیم در مدت زمان کمتری داستان‌های آن را مطالعه 

کنیم، کتاب »داستان‌ها و پیام‌ها در مثنوی« از سیدمرتضی 
میرهاشمی پیشنهاد می‌شود. این اثر تصویری روشن از تمامی 

قصه‌های مثنوی در مقابل دیدگان خواننده قرار می‌دهد.

کتــــاب کتــــاب 
 تو کتاب را خریدی

ولی من اجاره‌اش دادم!
نگاهی به وضعیت فروش ای‌بوک 

در ایران
با هم کمی درباره مثنوی معنوی با هم کمی درباره مثنوی معنوی 

بخوانیم و بدانیمبخوانیم و بدانیم
نگاهی کوتاه به تمثیل‌ها در مثنوی معنوی و نقش مولانا در کتاب‌های درسینگاهی کوتاه به تمثیل‌ها در مثنوی معنوی و نقش مولانا در کتاب‌های درسی

تمثیل چیست و چرا و چگونه و 
اصلاً از چه وقتی؟

همگـــی ما بـــا تمثیل آشـــنایی داریم و در 
اکثر جملات روزمره خود از آن اســـتفاده 
می‌کنیم. بـــرای آنکه منظـــور خودمان را 
بهتر و با تأثیر‌گذاری بیشتری بگوییم آن 
را در قالـــب مثالی می‌ریزیـــم و به‌صورت 
قصـــه تمثیلی و حکایـــت بازگو می‌کنیم. 
تمثیـــل در لغـــت به معنای مثـــال آوردن 
و تشـــبیه کـــردن اســـت. به‌صـــورت 
ن  ا می‌تـــو ه‌تر  د ســـا
گفت کـــه تمثیل نوعی 
داســـتان تصویری اســـت 
کـــه در آن مفاهیـــم و مقصـــود اصلـــی 
گوینـــده کـــه از قبـــل مشـــخص شـــده 
اســـت به اشخاص، اشـــیا و‌ حوادث 
منتقـــل می‌شـــود یعنی نویســـنده یا 
شـــاعر، شخصیت‌ها و حوادث را طوری 
انتخـــاب می‌کند کـــه بتواند منظـــور را به 
خواننـــده بهتر انتقال دهـــد. مثل، گویی 
از زمان‌هـــای قدیـــم رواج داشـــته اســـت 
و قدیمی‌تریـــن نمونه‌هـــای تمثیـــل را 
می‌تـــوان در تورات، انجیـــل و قرآن کریم 
مشـــاهده کـــرد. مثـــال در قـــرآن کریـــم 
بـــرای بیـــان پند و اندرز، انذار و تشـــویق و 
غیـــره به کار رفته اســـت و شـــیرین‌ترین 
و‌ گیراترین مثل‌هـــا را در قرآن می‌بینیم.

 
تمثیل در مثنوی معنوی به چه 

کار می‌آید و چند نمونه از کاری 
که به آن می‌آید!

مولانا، روش ســـنایی و عطار در استفاده 
از تمثیـــل را بـــرای بیـــان حقایـــق عرفانی 
و صوفیانـــه در اثـــر خود، مثنـــوی، دنبال 
کـــرده اســـت و بـــه صورتـــی هنرمندانـــه 
و زیباتـــر از پیـــش بـــه کمـــال رســـانیده 
اســـت. درون‌مایـــه تمثیل‌هـــای مولانـــا، 
غالبـــاً عرفـــان و بعضـــاً آموزه‌هـــای دینـــی 
و‌ اخلاقـــی اســـت و او مقصود خـــود را در 
ورای ایـــن تمثیل‌هـــا آورده اســـت. در 
بســـیاری از حکایت‌هـــای مثنـــوی 
معنـــوی، شـــخصیت انســـانی 
داستان با اشیا و عناصری از 
طبیعت ســـخن می‌گوید 
ماننـــد حکایت »ســـخن 
ر  د یزه  ســـنگر گفتـــن 
دســـت ابوجهـــل«. یـــا 
شـــخصیت‌های داســـتان 
تمامـــاً حیوانـــات هســـتند مثـــل 
حکایـــت »مورچـــگان و جســـت‌و‌جوی 
علـــت العلل« و یـــا حکایتی مثل »طوطی 
و بـــازرگان« کـــه شـــکل و‌ شـــمایل تمثیل 
از نـــوع پارابـــل را دارد. امـــا همـــه ایـــن 
مـــوارد در شـــاهکار مولانا چگونـــه به کار 
رفتـــه اســـت؟ بـــرای مثـــال در داســـتان 
دوم مثنـــوی معنـــوی، حکایـــت »طوطی 
و بقـــال«، مولانـــا قیاس‌هـــای نـــاروا و 
مقایســـه‌های نابه‌جـــا را کـــه معمـــولاً در 

میـــان مـــردم رواج دارد مـــورد نقـــد قـــرار 
می‌دهـــد و در خلـــل داســـتان بیت‌هایی 
بـــرای مثـــال می‌آورد و نکاتـــی چون توجه 
بـــه باطن به جـــای ظاهر، نقد تقلید کاری 

و درک حقیقـــت را می‌گویـــد.

سبک قصه‌گویی مولانا 
چیست و این روایتگر بزرگ در 
کتاب‌های درسی و آموزشی ما 

چه جایگاهی دارد؟
ســـبک قصه‌گویـــی مولانـــا در مثنـــوی 
اینگونه اســـت که ابتدا داســـتان را با آب 
و تاب شـــرح می‌دهـــد و در خلال تعریف 
کـــردن آن چندبـــار قصه را قطـــع می‌کند 
و حکایتـــی دیگـــر بـــه میان مـــی‌آورد و باز 
بقیـــه داســـتان را از ســـر می‌گیـــرد و جای 
جـــای ایـــن گریززدن‌هـــا برداشـــت‌های 
عرفانـــی خـــود را در قالـــب تمثیل عرضه 
می‌کنـــد. از ســـوی دیگـــر اگـــر بخواهیـــم 
نگاهـــی مختصـــر بـــه حضـــور مولانـــا و 
اشـــعارش در کتاب‌های درسی بیندازیم 
بایـــد گفت که نخســـتین بـــار از مولانا در 
کتاب چهارم ابتدایی با داستان »طوطی 
و بـــازرگان« او‌ ســـخن بـــه میـــان آمـــده 
اســـت. در مقطـــع تحصیلـــی ابتدایـــی و‌ 
متوســـطه بیشـــتر از آثـــار منظـــوم‌ مولانا 
مانند شـــعر »شـــیر حق« کـــه در توصیف 
حضـــرت علـــی)ع( اســـت، بیت‌هایـــی 
ضمـــن تمرین‌هـــای کلاســـی، موســـی و 
شـــبان و چند نمونه کوتاه دیگر استفاده 
شـــده اســـت. بـــه مراتـــب حضـــور مولانا 
و آثـــارش در کتاب‌هـــای رشـــته انســـانی 
بخصـــوص تاریخ ادبیات بیشـــتر اســـت 
ولی در رشـــته‌های دیگر کمرنگ بودن او 
و اثرهایش کاملاً قابل مشـــاهده اســـت.

آیا حق مولانا در کتاب‌های 
درسی ما ادا شده است؟

رســـی  فا زشـــی  مو آ ی  ب‌هـــا کتا ر  د
در ســـال‌های ابتدایـــی، راهنمایـــی و 
دبیرستان، در اکثر مواقع اشاره‌ای کوتاه 
بـــه مولانـــا و زندگینامه او شـــده اســـت و 
هیـــچ معرفـــی صحیـــح و ارزشـــمندی از 
ایـــن شـــاعر صـــورت نگرفتـــه اســـت. در 
ســـال‌های اخیـــر کتاب‌هـــای درســـی بـــا 
تغییراتی مواجه بوده اســـت که می‌توان 
بـــه حـــذف نام مولانا و برخـــی از آثار او که 
پیـــش از ایـــن در کتاب‌هـــا بـــوده اســـت 
اشـــاره کرد. جز تعدادی انگشـــت شـــمار 
از آثار مولانا را در کتب درســـی مشاهده 
نمی‌کنیـــم و گاهـــی هیچ توجهـــی به آثار 
او نشـــده اســـت. حال آنکـــه مولانا دارای 
زبانی ســـاده و شـــیرین است و گفته‌های 
او‌ در آثارش مانند مثنوی سرشـــار از پند 
و انـــدرز و‌ نکات تعلیمی و تربیتی اســـت 
کـــه دانش‌آمـــوزان می‌تواننـــد از آنها بهره 
بـــرده و بـــا ادب عرفانی بیشـــتر آشـــنایی 

پیـــدا کنند.

مثنوی معنوی شـــاهکاری است در ادب تعلیمی 
صوفیـــه کـــه شـــهرتی جهانـــی یافتـــه اســـت و به 
خواهش حســـام‌الدین چلبی به دست مولانا به 
رشـــته نظم درآمده اســـت. مثنوی، که مولانا آن 
را در شـــش دفتر سروده، دارای دیباچه‌ای است 
بالغ بر ســـی و پنج بیت. زبان مولانا در مثنوی از 
وضوح و روشـــنی خاصی برخوردار است. درواقع 
بـــه زبـــان مـــردم حـــرف زده اســـت و هر کـــدام از 
مطالـــب او حـــاوی نکتـــه‌ای تازه و نغز اســـت و در 

ایـــن زمینه نیز تابع اســـلوب قرآنی اســـت.

مولانا دارای زبانی 
ساده و شیرین است و 
گفته‌های او‌ در آثارش 
مانند مثنوی سرشار 
از پند و اندرز و‌ نکات 

تعلیمی و تربیتی 
است که دانش‌آموزان 

می‌توانند از آنها بهره 
برده و با ادب عرفانی 

بیشتر آشنایی پیدا 
کنند


